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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 1و قدرت ی حیات، عزّتالحجّة مایهمعرفة

 ای داشت، دیگر ازدواج نکرد؛ به این امید که بچّهی که شوهرش مرده بود و از او پسرزن

بچّه بسیار نحیف و د بود. امّا متوجّه شد که آن پسرشود و حامی او خواهپسرش بزرگ می

خورد. فهمید که تر از خودش در کوچه زمین میهای کم سنّ و سالضعیف است و از بچّه

کنند و این بینند و به اتّکای او احساس قدرت میرا بالای سرشان می های دیگر پدربچّـه

گونه رنجور و نحیف مانده است. برای حلّ مشکل بیند، اینبچّه چون پدری بالای سرش نمی

نزد نقّاشی رفت و به او گفت تصویر یک پهلوان قدرتمند را بکشد و بازوبند پهلوانی روی 

ای روی آن کشید و پسرش را فت و در اتاق نصب کرد و پردهبازویش ترسیم کند. تابلو را گر

کم پرده را از خواهی پدرت را ببینی؟ پسر با اشتیاق گفت: بلی. مادر کمصدا زد و گفت: می

چه عکس و قدرت پهلوانی پدر مشغول شد. هرروی آن شمایل کنار زد و به تعریف زور بازو 

شد و در ی پسر از هم باز میرفتهی درهم فروهاشد، استخوانآن پهلوان بیشتر نمودار می

کرد. وقتی تصویر کاملاً از پشت پرده بیرون آمد، بچّه چنان نیرویی خود احساس قدرت می

 زد.راحتی زمین میتر از خود را هم بههای بزرگگرفت که از آن پس بچّه

الله ل متعلّق به آیتاصل این تمثیداستان خیلی روشن است. تمثیل بسیار زیبایی است. ظاهراً 

شوهر ای داشت و بچّهاست. این زن شوهرش مرد و پسر علیهتعالیاللهضوانری ملکی تبریزیجواد آقامیرزا
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کند. نیازی شود، در ایّام پیری از من نگهداری میشود، جوان رعنایی میام بزرگ مید. گفت: بچّهنکر

ه که کشتی امّا در کوچ ؛هشت ساله شده ،بچّه هفتنیست دوباره ازدواج کنم. ولی بعد دید که این 

شد. گفت: من را ببین دلم را به دار خورد. خیلی غصّهشش ساله زمین می، های پنجگیرد، از بچّهمی

قدر رنجور و ضعیف است. فهمید که اش اینبچّه رفت که چه شدهام! در فکر فروخوش کرده یچه کس

گوید: عزیزم! بیا برویم مثلاً غذا بخوریم؛ بیا برویم گردش؛ آید مین میهای دیگر بابا دارند. پدرشابچّه

پژمرده  وافسرده  و در ندارد. این است که در خودش فرورفتهش په بالای سرامّا این بچّ...؛  بیا برویم

 شده است. 

 قویداد، عکس پهلوان خیلی  کنم. به یک نقّاش سفارشمشکل را حل می ای بود. گفتزن فهمیده

ها هم به گردنش آویخته و به های پهلوانی به دستش، مدالبندبازو اندامی را کشید؛و خوش هیکل

خواهی را صدا زد. گفت: می انداخت و بچّه ای هم روی آن. تابلو را آورد و پردهبود اش نصب شدهسینه

کردن. گفت: این مدال را ف پرده را کنار زدن و توصی آرام آرام بابایت را ببینی؟ گفت: بله. شروع کرد

    ؟ پهلوان جهان را زمین زد، این مدال را به او دادند. آن یکی را بینی به گردنش آویخته شدهمی

 کرد و هیکل بابا هم بیشتر از پشت پرده بیرون چه بیشتر تعریف می... هربینی؟ این کار را کردمی

شد. وقتی پرده کامل کنار رفت، دید باز می هم خرد شده و جمع شده بود،که در پسری اینآمد، می

ه روحیّ مالیده!های جهان را به خاک میی پهلوانپشت همه چه پهلوانی است! قهرمان جهان بوده! پسرِ

لَش ا مُمَثَّزد. این مثال زیبتر از خودش را هم زمین میهای بزرگبعد از آن بچّه ؛ قدرت گرفت وگرفت

 چیست؟

 بیند.نمی را بالای سر خودکه پدر  غیبت مثل آن بچّه استم در دوران شیعه ه
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َع لِيَ َان اََ فرمودند:  بیند. پیغمبرنمیرا  در خودپشیعه  َه ـَََو  . امام پدر است. شیعه در 2اْلامَُّةَََِذِهَِا ب وا

کند؛ احساس دوران غیبت چون این پدر را بالای سر خودش ندیده است، خیلی احساس ضعف می

 کند. کند؛ خودش را کوچک حساب میکوچکی می

-می  گر کسی پیدا شود که بتواند در توصیف امام حقّ مطلب را ادا کند، شیعه چنان زنده ا

 برابر او بایستد.تواند درکس در عالم نمیگیرد که هیچشود و قدرت می

ر کنیم پدر داریم؛ پدر نیستیم؛ باوی یتیم بیکس نیستیم؛ باور کنیم بچّهآخر باور کنیم که ما بی

کوت عالم روایی اوست؛ مُلک و ملی عالم زیر نگین فرمانی پدر بالای سرمان است. پدری که همهسایه

دیگر همه تحت فرمان اوست؛ ولیّ اعظم خداست. کسی حجّت خدا را بشناسد، پدر خودش را بشناسد، 

-تنه میجلویش بایستند، او یکی عالم هم گیرد که همهاحساس ضعف خواهد کرد؟! چنان قدرت می

نبوده و  حالتا بهکسی  بیند. منتهاتر میاز همه قویخودش را کند. ایستد و میدان را خالی نمی

 خیلی  ةالحجّ فةُمعربه حقیقت ولایت آگاه کند؛ حجّت خدا را به ما بشناساند. نیامده ما را نسبت

سان حجّت خدا را بشناسد، چه از راه بیرون و اناگر کننده است. این است که بخش است؛ زندهحیات

کم از درون حجّت کم (به امید خدا)مطالعه و درس آموختن و سخنرانی گوش کردن و امثال اینها، چه 

وقتی دید در درون خودش چه شود. زنده می ببیند، شخدا را ملاقات کند، آن پدرش را در درون خود

کند؛ خودش را تنه میدان را خالی نمیش بایستند، او یکی عالم جلویحقیقت عظیمی هست، اگر همه

 بیند.تر از همه میبزرگ

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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